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ک بر یدر تأثیر عقاید حقه و پندار ن و زرتشت هاي اسلام بررسی تطبیقی آموزه
 کردار و گفتار نیک
  **جلالیفاطمه شیرزاد راد /  *رسول سوسن آل

  
  چكيده

عقاید حقه، که خداي تعالی آنها را از ما مطالبه و شرط رسیدن به مطلوب و سعادت بشـر  
شامل همه اعتقادات و اخلاقیاتی است کـه در نظـام فکـري اسـلام مطـرح      ، دانسته است

، باشد. این عقاید، که چیزي جز کلمه طیبه توحید و عمل و استقامت برآن نمـی باشـد   می
و با شدت و ضعف در آنها متبـع  شالودة اصلی ادیان و مذاهب توحیدي جهان را تشکیل 

. اشاعۀ چنین اعتقاد، شناخت و اندیشه اي از طریق عمل کردن به آن مسیر اسـت. از  است
برتلازم آنها نسـبت بـه   ، این رو، قرآن کریم با بیان هر دو مفهوم ایمان و عمل در کنار هم

داند. آئین زرتشـت،   اعمال انسان را تبلوري از عقاید و افکار او میو بلکه تأکید  یکدیگر
به عنوان یکی از ادیان توحیدي جهان، وجه اشتراك زیادي با سـایر ادیـان توحیـدي، بـه     

رود. پیـامبر ایـران    همۀ حقانیت آن به شـمار مـی  ، رو، توحید خصوص اسلام دارد. ازاین
کردار نیک و پسندیده یا زشت و ناپسـندي را  پایه و اساس هر گفتار و ، سرچشمه، باستان

داند. نقش و جایگاه پندار نیک، که در سراسر اوستا بارها تکرار شده  اندیشۀ نیک انسان می
باشد. همانطور که زرتشت، گفتار و کردار نیـک را   می شبیه به عقاید حقه در اسلام، است

ایمان وعقیـده   بر یتناحسن را مب اسلام نیز عمل صالح و قول، داند مبتنی بر پندار نیک می
  داند. می
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  مقدمه
براي راهنمایی و هدایت بنی آدم و ارائۀ جهت در مسیر الاهی، پیامبران خود متعال خداوند 

ها بیفشـاند و آنهـا    هاي انسان را برانگیخت تا بذر توحید و یکتاپرستی را در عقول و اندیشه
نیز عقل و فکر خویش را در جریان توحیـد بگمارنـد. تفکـر در بعـد توحیـد، در حقیقـت       

سرلوحۀ دین، شـناخت خداونـد   «گردد:  تحولی است که از فطرت و ضمیر انسانی آغاز می
است، و درست شناختن او، باور داشتن اوست و درست بـاور داشـتن او، یگانـه انگاشـتن     

  1.»ت و یگانه انگاشتن او، او را به شایستگی اطاعت نمودن استاوس
آئـین   نیـک در  آید که پندار میعقلی و نقلی ارائه شده در این مقاله، به دست از شواهد 

الاهـی  ي ایمان) در مکتب اسلام است که پیام جمیع انبیـا ( همان اندیشۀ توحیدي زرتشت،
تفکـر را بـراي   تـرین   کند، قطعاً بهترین و بـا فضـیلت   میبه تفکر  چرا که خداوند وقتی امر؛ است

مقصـود از  ، از توحیـد وجـود نـدارد   تر  خواهد و از آنجا که چیزي بالاتر و ارزشمند بندگانش می
 »خـوب «و  »نیک«در متون پهلوي، دو واژة ، توحیدي است. از سویی دیگر همان تفکر، پندارنیک

شود که بخـواهیم چیـزي را کـه در حـد اعـلاي       فاده میزمانی است ،»نیک«از واژة که . وجود دارد
 & Rightموجود است:  واژة انگلیسی هم معادل این دو واژه در لغتکنیم. خوبی قرار دارد بیان 

Good واژة که ؛Right  کـه بخـواهیم از چیـزي فراتـر از     رود  به کار میزمانیGood   سـخن
واژگانی این ، دستور زبان موجود استترین  که کامل، دستور زبان عرب نیز . حتی درگوییم

و نظـایر آنهـا، جملگـی    ،حـق  چنین ابداع گردیده است. سدید، معروف، جمیل، طیـب، لین 
امـا وقتـی اعـراب بخواهنـد از مطلبـی      ، روند براي بیان امري که مورد پسند باشد به کار می

کننـد.   یم ـاسـتفاده   »احسـن «و »صـالح «از واژة ، که در حد اعلاي نیکی اسـت گویند سخن 
  2از این قاعده به وفوراستفاده نموده است. خداوند در قرآن کریم نیز

بـرد،   به کار می »نیک پندار«ترکیب را در »نیک«ایران باستان، واژة  وقتی پیامبررو،  از این
 مراد او بوده است که همان تفکر توحیدي اسـت. و  بهترین و زیباترین اندیشه و تفکر قطعاً

، به این دلیـل اسـت   کند گفتار و کردار نیک می سخن از، اندیشی نیک س ازاینکه بلافاصله پ
،  مگر زمانی کـه قبـل از آن اندیشـه   ، یدیگفتار و کردار به نیکی نخواهد گرا ،که معتقد است

  پاك و اهورایی گردد.  
تـاب مقـدس اوسـتا و نیـز     ک هن ایران باستان و صفحات برجاي مانده ازکنظر به متون 

ه زرتشـت پیـامبري آسـمانی    کگذارد  و تردید باقی نمی کت اسلامی، جاي شآیات و روایا



   ۱۰۹ هاي اسلام و زرتشت آموزه تطبيقي بررسي

 

، معـاد  باشد. توحید، نبـوت و  برخاسته از مبانی توحیدي می يهاي و بوده وعقاید و اندیشه
یل و در طـول سلسـلۀ تجدیـد    که شالودة اصلی ادیان و مـذاهب توحیـدي جهـان را تش ـ   ک

ها همواره بدان اشاره گردیده است، از اصول اعتقادي این پیـام آور الاهـی بـوده و در     نبوت
  خوانیم: چنانچه در قرآن می شود. هن و باستانی او دیده میکسراسرآیین 

مسلمانان) و آنان که مؤمن هستند به دین یهود و صابئین ( به درستی آنان که ایمان آوردند
قطع در روز قیامـت  به طور  رزیدند به خدا، محققاً وو نصاري و مجوس و آنانکه شرك و

  )17: حج( خدا میانشان جدایی افکند که او بر احوال همه موجودات عالم، گواه است.
غ یـا زرتشـتی اسـت     » مگوس«واژة مجوس، همان معرّب   درکـه  است که به معناي دین مـ

ان و در صـف  کبرابـر مشـر  ه در ک ـبا توجه به اینو  استاینجا همراه با یهود و نصاري آمده 
 3اند. تاب و پیامبري بودهکه آنها داراي دین و کچنین برمی آید  اند، ادیان آسمانی قرار گرفته

نشان از این دارد که زرتشـتیان   نیز نقرآن، احادیث وارده از حضرات معصومی گذشته از
مجـوس  « :آن حضرت فرمود. دربارة مجوس سؤال شد ند. از امام جعفر صادقا اهل کتاب

تـاب او را آتـش   که پیامبرشـان را بـه قتـل رسـاندند و     ک ـتابی آسـمانی  کپیامبري داشتند و 
  5و4».زدند

را گوینـد.  مجـوس پیـروان و تابعـان زرتشـت     هاي اهل لغت آمده اسـت کـه:    در کتاب
پارسی باستان)، که بـه یونـانی مـاگوس و بـه     ( مجوس، معرب کلمه پارسی مگوش، و مگو

لمه مجوس، به معناي اعـم، بـه پیـروان    کتاب ملل و نحل کدر  6گویند. میفارسی حالیه مغ 
لی معتقدان به دو اصل نور و ظلمت شـناخته شـده   کزرتشت اطلاق شده و مجوس عنوان 

یومرثیـه،  که از جملـه آنهـا عبارتنـد از:    ک ـباشـد   هاي متعددي می مجوس داراي فرقه. است
در فرهنـگ   7دهنـد.  یل میکشی از مجوس را تشرو، زردشتیان بخ زروانیه و زردشتیه. از این

  8شود. اطلاق می) یکی از فرق سه گانه( معین نیز آمده که مجوس به فردي از فرقۀ مجوس
شامل سه اصل توحید، نبوت و معاد است که قرآن کریم به ادیان توحیدي اصول عقاید 

دارد کـه   چنین بیان مـی و  پردازد اي و اعتقادي، بیشتر از سایر مسائل می این سه مسئلۀ ریشه
اسـت کـه سـرانجام     »معـادي «است که جهان از آنجا شروع شده و  »یأیمبد«نظام هستی را 

یعنی رسالت که راه واصل بین آغاز ، است »مسیري«شود، و  به آن سمت منتهی می، حرکت
بـدون واسـطه یـا بـا واسـطه بـه همـین سـه بخـش          ، و انجام است و تمامی معـارف دیـن  

  9گردد. برمی
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نیک در آئین مقدس زرتشت، از مسـائل مهـم و    عقاید حقه در دین مبین اسلام و پندار
بـر  و نقش مهمی که هریـک از ایـن دو،    خصوص تأثیر در. آیند شمار می شعائر اصلی به از

علاوه بـر ایـن،   نشده است. بحث تاکنون به طور جدي و مفصل بشري دارد کردار و گفتار 
صورت تطبیقی، دراسـلام وآئـین زرتشـت مـورد بررسـی و تحقیـق قـرار        ه این دو عقیده ب

  اند. گرفتهن
اي اطلاعـات آن   باشـد کـه بـا روش کتابخانـه     اي می تحقیق، نظري و از نوع مقایسه این

، و هـایی انجـام   مصاحبهنیز زرتشتی  علماي چند از با تنی، . در کنارآنگردآوري شده است
مقایســه اي مــورد تحلیــل  –بــا روش توصــیفی در نهایــت، اطلاعــات جمــع آوري شــده 

  قرارگرفته است.

  اصول اعتقادي اسلام و آيين زرتشت
حقه و پندار نیک، شمه اي از اصـول اعتقـادي   ورود به بحث عقاید از ، پیش ضرورتبر بنا

  کنیم: بیان میهر دو آئین اسلام و زرتشت را 

  حقه عقايد و حق مبناي توحيد
حـتم  به طـور   دهد، می ن اعتقاد به آن را زیربناي اعمال خود قرارعقاید حقه که انسا مراد از

و یقین، کلمۀ طیبۀ توحید است که به گواهی قرآن بازگشت سـایراعتقادات حقـه نیـز بـرآن     
عِ  و «)؛ 40: یوسف( »إِنِ الْحکْم إلاَِّ للَّه أَمرَ ألاََّ تَعبدوا إلاَِّ إِیاه ذلک الدینُ القَْیم« :است منْ یطـ

اللَّه أَطاع َولَ فقَداسـت کـه    »طیب«و  »کلم«ترکیبی از دو واژة ، کلمۀ طیبه)؛ 80نساء:( »الرَّس
م    « خداوند متعال دوبار درمتن آیات شریفۀ قرآن بدان اشاره فرموده است: عد الکْلَـ ه یصـ إِلَیـ

 هرْفَعی حاللُ الصمالْع و ب؛  10 :فاطر( »الطَّی(»رَةٍ  تر  أَلَمۀً کشَـَجبۀً طَیمَثلَاً کلم اللَّه ضرََب فکَی
  )24 :ابراهیم( »طَیبۀٍ
اینکـه  عـلاوه بـر   ، پـذیر اسـت   که برحسب طبع، انتشـار ، به معناي رائحۀ خوش» بطی«

بـه   10د.یاب انتشارمی به اقطارجهان، آثار نیک و نوسان و طنین آن، سازد محیط را نیکو و گوارا می
هـر سـنّت، دسـتور،    رو،  از ایـن طیب یعنی هرآنچه که پـاك و پـاکیزه اسـت.    ، دیگرعبارت 
  11.شود موجود پاك و بابرکتی را شامل می روش، عمل انسان و خلاصه هر برنامه،
شـده  » کلـم «تعبیر بـه  است.  به معناي سخن و گفتار براساس عقیده» کلمه«جمع » کلم«

شهادت به ارکان توحید شامل چند جمله است: وحدانیت کبریایی خدا، رسالت است؛ زیرا 
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چنان که اگـر یـک جملـۀ     همۀ آنها مربوط به یکدیگرند، آن. و حقانیت معاد رسول اکرم
  12آن ساقط شود، اقرار به اصل توحید فاسد و ناقص خواهد بود.

کلمـه توحیـد برخـوردار     افراد با ایمان اگـر بخواهنـد از مزایـاي معنـوي    از منظر اسلام 
هرچـه   باید همواره و، گردند و موجبات فلاح و رستگاري خود را در پرتو آن فراهم آورند

کـه مایـۀ سـعادت دنیـا و     ، خویشتن را با توحید مرضـی خداونـد  ، تر بهتر و شایسته، بیشتر
شـته  کلمۀ توحید باید در گویندة آن اثرعملـی دا ، که تطبیق دهند. از جملۀ این، آخرت است

کمبودهاي زندگی دنیوي هراسی به خود راه ندهد، همچنین گویندة  باشد تا آنجا که وي از
  13.برخوردار باشد بیت بایست از معرفت امام و محبت اهل کلمۀ توحید می

هایی را فراسوي موحدان و سـالکان قـرار داده    براي نیل به مقصد توحید، قرآن کریم راه
 گانۀ آفـاقی  همان راههاي سه، است. این راهها تر دقیق دیگراست که بعضی نسبت به بعضی 

هـاي موجـود در    شناخت خداوند از طریق نشـانه ( سیر در خلقت آسمان و زمین)، انفسی(
شناخت خدا به واسـطۀ خـود   ( گوهر ذات شخص و روح) و نیز راه سیر در حقیقت هستی

نُ : «ۀباشد که آی ـ خداوند و از مقصد به مقصود رسیدن) می ی     سـ ی الْآفـاقِ و فـ رِیهِم آیاتنـا فـ
) 53: فصـلت ( »ء شَهِید کلُِّ شَی  ییتَبینَ لَهم أَنَّه الْحقُّ أَ و لَم یکفْ برِبَک أَنَّه عل یأَنفْسُهِم حتَّ

  کند. آنها دلالت میجملگی بر 

  توحيد از ديدگاه زرتشت
کشـد کـه در رأس آن    ي مـا بـه تصـویر مـی    مطالعه در بخـش گاتهـا، آئینـی را بـرا     دقت و

زرتشت پیامبر اوست. در گاتها از اهورامزدا با عناوین دیگري چون و قرار دارد  »اهورامزدا«
 »سـرور دانـا  «شود. معنی این نـام مرکـب را    یاد می »اهورا«و  »مزدا«، »اورمزد«، »مزدا اهورا«

بـه معنـی آگـاه و    » مزدا« فریدگار وبخش وآ به معنی سرور، بزرگ، هستی »اهورا. «اند دانسته
از زرتشت پرسـیدند کـه    14بین خاورشناسان اختلاف است.، گرچه دراین باره. باشد دانا می

تـوان تعبیـر کـرد، ولـی      البته خدا را به هیچ چیز مادي نمی: خواهند خدا را ببینند. فرمود می
  16یا نورالا نوار دانست.» شیدان شید«و  15»نور«توان خدا را  می

اما اینکه چگونـه  ، یعنی خودش آمده. در باور زرتشتی خداوند وجود دارد؛ خودآ)( خدا
، هر تصـوري هـم کـه از خـدا وجـود دارد، تصـور      . داند است و چه صفاتی دارد کسی نمی

در را پیـامبران بخشـی از حقیقـت    . توان آن را حقیقت کامل او دانسـت  نمیو  انسانی است
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هرکس براساس سطح دانـش خـویش   ، در این میان. اند ان دادهرابطه با ذات پاك او به ما نش
  17کند. او را درك می

اغلب محققان و دانشمندان بزرگ معتقدند که زرتشت در الاهیات، مبشر و مبلغ توحید 
کـه از روزگـاران گذشـته وجـود داشـت،      ، اما وجود مباحثی پیرامون مسئلۀ خیر و شرّ، بود

براي فهـم اعتقـاد توحیـدي زرتشـت، لازم      .تشتی آسان کرداسناد ثـَنـوَیت را براي دین زر
توان یک مذهب را دوگانه خواند که هردو اصل یا  است ابتدا ثنویت تعریف شود. زمانی می

تحـت   نیروي خوبی و بدي، با شرایط و امکانات مسـاوي روبـروي یکـدیگر قرارگرفتـه و    
 ـ بشر ند واي یکسان درجهان نفوذ نموده باش شرایطی برابر به اندازه  طـور ه نیز خویشتن را ب

کـه بـرآن   ، نیروي مافوقی، این میان درو  مساوي مقید و وابسته به این دو نیرو احساس کند
  وجود نداشته باشد.، دو برتري و نفوذ داشته باشد

شود که زرتشت عنوان کرد: جهان را  اسناد دوگانگی در دین زرتشت، از آنجا ناشی می 
یکی مثبت و خیر و نیکو و دیگري منفی و زشت. : کنند حکومت میکه برآن دو نیرو است 

و منش و روش مقـدس و نیـک نامیـد وآن    ، اندیشه )Spenta Mainyu(»وسپنْتا مین«یکی را 
هـم   »اهریمن«منش و روش بد، که به آن ، اندیشه) Angra Mainyu(»انگره مینو«دیگري را 

تـا  شـود،   ۀ انحرافـی مـی  مهج پاید که سخنان زرتشت دچار شود. اندك زمانی نمی گفته می
اهورامزدا، آفریدگار یگانـه و   یا سهواً اهریمن یا انگره مینو را در برابر، آنجا که برخی تعمداً

خصوص آنکه در زمان انحطاط آئین ه دهند. ب قرار می، آفریند قادرمطلقی که جز خوبی نمی
. سنی در عصر ساسانیان، برخی از روحانیون زرتشتی خود پیشگام چنین امـري شـدند  مزدی

بـه  ، نویسندگان دوران اسـلامی و پـس از آنهـا خاورشناسـان و اوستاشناسـان     ، به دنبال آن
انتشـارآن   موجب همین آثار باقیمانده از دوران ساسانی و باورهـاي ثَنـَوي و دوگـانگی، در   

  18کوشیدند.
که به اعتقـاد زرتشـتیان تنهـا بخـش باقیمانـده از اوسـتاي       ، به گاتها درصورتی که وقتی

تنهـا   نظري بیافکنیم خواهیم دید که نه  ،اصلی است که از آسیب تحریف مصون مانده است
 بلکـه زرتشـت از  ، شـود  به معناي آفرینندة بدي و پلیدي نـامی بـرده نمـی   ، از کلمۀ اهریمن

عالم اندیشه به یکـدیگر وابسـته    که در، وان دو همزاديعنه درمقابل سپنتامینو ب »انگره مینو«
بوده و وجود خارجی یا حتی مستقلی ندارند و هر دو تحت نفوذ و وجود الاهی و مافوقی 

در آغـاز، آن دو مینـوي همـزاد در اندیشـه و گفتـار و      «کنـد:   هستند یاد می »اهورامزدا«بنام 
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گفتند. دانا نیک را برگزیند و نـادان بـد   دیگري) بد با یکدیگر سخن ( یکی) نیک و( کردار،
بینی زرتشت، خوب و بد، پاك و پلیـد، مثبـت و منفـی، دو     به عبارت دیگر، در جهان 19.»را

پیچیده و منظم جهـان و بنـا   نظام براي ادامۀ که گوهري هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند 
نفسـه بـد و    کـه فـی  در جهـان چیـزي   رو،  از ایـن اند.  آمدهبه وجود  به حکمت و ضرورت

داد، وجـود نـدارد. در گاتهـا حتـی بـه یـک        اهریمنی باشد و بتوان در مقابل اهورامزدا قرار
توان برخورد کـه ذات پـاك اهـورامزدا را در مقابـل آفریننـدة چیـز        نمونۀ مشکوك هم نمی

 دیگري قرار داده باشد. اهورامزدا، تنها آفرینندة انسان و تمام موجودات و کل عـالم اسـت.  
! اي خداونـد جـان و خـرد   «سـت و در جـاي خـود نیکوسـت:     ا هرچه آفریده شده خـوب 

که در اندیشۀ خود تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم، آنگاه با دیدة دل دریافتم هنگامی
کـه کـردار مـردم    ، که تویی سرچشمۀ منش پاك، که تویی آفرینندة راسـتی و داور دادگـري  

  20.»کنی جهان را داوري می
دیدگاه زرتشت، خداوند را باید از روي اندیشه و خرد و با بصیرت و بینایی شناخت  از

گانـه تشـخیص داد و    زیرا او چیزي نیست که بتوان با حواس پنج؛ و قدرت او را درك کرد
آن گونه تو را شناختم اي مزدا، از روي خـرد، بـه درون   « :یا جا و مکانی براي او تعیین کرد

همه چیز را خدا آفریـده و ذات پـاك او در همـۀ ذرات    ، ینش زرتشتدر ب 21»اندیشه کردم.
نامند. خداي زرتشت با خدایان  می »برنده نیروي پیش«یا  »فرَوهر«را  جهان وجود دارد که آن

جهان را آفریده و مطابق با نظمـی کـه در آن برقـرار     ،دیگر عصر او متفاوت است. خداي او
، بـا اعمـال و حرکاتشـان ماننـد زمـین     ، هرچه در اوست کند. جهان و اداره می، نموده است

ماه و ستارگان، نورافشانی و سیر و حرکت آنان، همـه از او و بـه فرمـان    ، خورشید، آسمان
خواهم از کسی که بزرگتر از همه است، سخن دارم. مزدا اهـورا؛ کسـی کـه     من می«اوست: 

به توسط خرد مقدس خویش ستایند  نیکخواه مخلوقات است، ستایش کسانی که وي را می
از همه کس  23تر از همه است، خداوند یگانه، اهورامزدا آن کسی است که بزرگ 22،شنود می

کسی که از نیروي خرد خویش راسـتی بیافرینـد، کسـی کـه همـواره       24داناتر و داور دادگر،
منشـی   کسی که سرآغاز است و سرانجام، و پدر پاك 25یکسان است و تغییر در او راه ندارد،

او کسـی اسـت کـه وي را بـه همـه کـس        26و آفرینندة راستی و داور اعمال جهانی اسـت، 
تـر از همـه بـوده و     او بـزرگ  28هیچ قـدرتی حکمـتش را فـریفتن نتوانـد،     27پیروزي است،
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اوسـت کـه    29،گاه از نظر دور نخواهد داشت خیرخواه مخلوقات است و نیایش آنان را هیچ
  30».ترین داور اعمال است بین ترین و باریک دقیق

  تي الاهينّرحمت و م، نبوت
اعتقـاد   الاهی شهادت داده و ایـن مقدس به توحید ذات  »االله لا اله الا«با گفتن فرد مسلمان، 

معبـود   »االله«که فقـط و فقـط   کند  میو ایمان خود را اعلان و نسبت به این حقیقت اعتراف 
تحقق  . این امر، زمانیدکن  رفاً او را مالک خود دانسته و فقط احکام او را اجرا میص است و

بدانیم و نسـبت بـه   شد، احکامی را که برما فرض  یابد که ما طریقۀ صحیح عبادت االله و می
اصول و موجبات رضامندي و نارضایتی او آشنا باشـیم و از راههـاي تقـرب بـه او اطـلاع      

نبـوت و رسـالت را    سلسـلۀ مقـدس  ، متعال ساختن این نیازها، خداوندبراي برآورده . یابیم
 ممالـک و  هـاي مختلـف و در   هـدایت ایـن امـور در زمـان     و جاري نمـود و بـراي تعلـیم   

میان اقوام مختلف، رسولان خود را فرستاد تا درس توحید را به  هاي مختلف و در سرزمین
معاشرات در زندگی و احکام و قـوانین  آنان بیاموزند و طریقۀ صحیح عبادت و معاملات و 

  ه دهند.ئرا ارا آن
هم  و جدا از یگرزیستند، دور از یکد مللی که چند هزار سال پیش می ازآنجا که اقوام و

امکانات و وسایل ارتباطی در آن زمان وجود نداشـت، پیـامبرانی کـه در آن زمـان      بودند و
هـا و   آمدند و از آنجـا کـه صـلاحیت    می عموماً براي هدایت اقوام و ممالک خود، آمدند می

ها تا آن زمان ناقص بود و قابلیت حمل یک دیـن کامـل را    استعدادهاي درونی عموم انسان
متناسب با ، فرستاد احکام و قوانینی را که خداوند به وسیلۀ پیامبرانش میرو،  . از ایننداشت
نبـوت  ( آنان بوده اسـت.  صلاحیت و استعداد درونی و حد تحمل و برداشت، مزاج، احوال

که  در نتیجۀ تعلیم و تربیت هزاران پیامبر و پس از ترقی فطري درهزاران سال، زمانیعامه). 
بلوغ رسـید،  اوج و به  ها تکمیل گردید و استعداد دینی بشریت هاي درونی انسان صلاحیت

ه شـود و  یک دین کامل و اسـتوار و آئـین واحـد فرسـتاد    ، دنیاهمه که براي زمان آن رسید 
براساس همـین تقاضـاي   نبوت خاصه). ( یک رسول مبعوث گردد، براي تمام ممالک و ملل

جزیرة عربستان ـ مکه معظمـه ـ سـرورکائنات و      خداوند متعال در شهر مرکزي شبه، فطري
هادي براي تمام اقوام و ملل  را رسول براي تمام دنیا و رحمت دوجهان، حضرت محمد

ی « ین پیام را ابلاغ نمایـد: هاي دنیا ا مود که به تمام انساننگردانید، و به او حکم  ولُ   إِنِّـ رسـ
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اللَّه کُمیعاً إِلَیمو چون انسانیت به لحاظ دینی کامل شده بود و صلاحیت  )158اعراف: ( »ج
وسیلۀ تعلیم همین پیامبر امی، نظام دینـی  ه ب، آمده بودبه وجود  حمل یک دین کامل در آن

  )3: مائده( 31.کامل رسیدبه مرحلۀ ت

  نبوت از ديدگاه زرتشت
اعـلام پیـام   ، توحیـد) ( بـر یکتاپرسـتی  نیز  بنیاد باورهاي زرتشتبا توجه به متون زرتشتی، 

نبـوت  ( زرتشـت شـتی،  تدر بـاور زر  اسـت.  معـاد) ( و باور به جهان مینـوي  نبوت)( آوري
باشند که از سـوي خداونـد    می، رسولان یا پیام آورانی نبوت عامه)( همه پیامبرانخاصه) و 

ها را به پرستش خداي یگانه از روي شناخت کامل دعوت نماینـد.   اند تا انسان برگزیده شده
نـه  ، انـد  کـه خـدا پرسـتی را تبلیـغ کـرده      انـد  پیام آوران گیتـی، رسـولانی بـوده   ، درحقیقت

روان مـذاهب  باشد که پی خودپرستی را و این اصل نیز از باورهاي مشترك بین همه ادیان می
  32نمایند. را با دانش کامل به یگانگی دعوت می

آید که هـرکس در راه بشـَر و پیشـرفت جامعـۀ بشـري،       می از تفاسیر زرتشتی چنین بر
است. ازآنجا که زرتشـت بـه صـراحت خـود را      »سوشیانت«خدمتگزار و سودرسان باشد، 

اي : «گویـد  سـخن مـی  ، آمدهایی که بعد از او خواهند  سوشیانت و از 33خواند سوشیانت می
ها فراوانی و زیادگی خواهند یافت تـا از پرتـو کـار و کردارشـان دیـن       کی سوشیانت! مزدا

گسترده شود. اینک سوشیانتی براي آموزش مردم برپاست و منم، زرتشت که پیرو تو هستم 
ل و که جملگی از نس ـ، سه سوشیانت دیگر، و نیز از آنجا که زرتشتیان معتقدند 34»اي اهورا

بار برانگیخته خواهند شـد و بـاز از    آیند، در هر هزار سال یک شمار می  فرزندان زرتشت به
توان  می، بنابراین 35،شود آنجا که موعود آخرالزمان نیز در باور زرتشتی، سوشیانت نامیده می

 يانبیـا ، نتیجه گرفت که سوشیانت، مصادیق زیادي در آئین زرتشت دارد کـه یکـی از آنهـا   
کجایند آنانی که پرتو راستی وجودشان را فراگرفته و بـا نیرومنـدي   ! اي مزدا« الاهی هستند:

چنـین کسـانی هسـتند     واقـع اي مـزدا، ایـن    جـو ایسـتادگی کننـد؟ در    برابر دیوپرستان کینه
ثمر رسانیدن آیین تو با دیوان و دیوپرسـتان بـه پیکـار      ها که براي به رهاکنندگان، سوشیانت

  36»ند.ا برخاسته
ها با آگاهی و شناخت کامل بایستی به این حقیقت برسند که همـه پیـامبران،    همه انسان

اند ما را به خود آورند تا هر چه بیشـتر   اند و آمده ن خدا دانستهلاخود را رسوء، بدون استثنا
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مان گیتی بـوده  داز روي آگاهی کامل، با از خود گذشتگی و خردمندي، در خدمت دیگر مر
به زبانی و ، یک هر همه پیامبران گیتی،. یعنی خداي بزرگ نزدیک گردیم، ریننده کلبه آفو 

به نوعی که براي مردم زمان و مکان ظهورشان همخوانی داشته باشد، انسان را به پیـروي از  
هـا در   ها و کاسـتی  ها و دوري از همه کژي درستی و تلاش در رسیدن به همه نیکی، راستی
اند. همه پیامبران از یـک مبـدأ    خود و خداي جهانیان سفارش کردهوي شناخت راز ، جهان
خوانند و نـه تنهـا    می لایزال و ابدي فرا اند و ما را به یک مبدأ اند و به یک مبدأ پیوسته آمده

جامعـه   ربه اتحاد و بـالا بـردن سـطح معنویـت د     بلکه جز، هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند
  37اند. اي در سر نداشته اندیشه، شود ینامیده م» انسانیت«که ، جهانی

  معاد، حقيقتي غيرقابل انكار
از آنجا که دین براي سوق دادن بشر بـه سـوي کمـال، تشـریع گردیـده اسـت و هـر نـوع         

از آنجـا کـه   نیـز  اي بدون توجه به ضامن اجراي آن کار، لغو و بیهوده خواهد بـود و   برنامه
هـا و   گی پس از مرگ و رویـارویی بـا پـاداش   ضامن اجراي دستورهاي الاهی، ایمان به زند

کیفرهاي اعمال است و بدون چنین عقیده و ایمانی، هر نوع برنامۀ غیبی با رکـود و توقـف   
هـاي توحیـدي و    ادیـان و آئـین  همـۀ  رو خواهد شد، اعتقاد به معاد اساس و زیربنـاي   هروب

هـاي   معاد در اجراي برنامهتوجهی که ایمان به  نقش قابل در اثر دهد.  آسمانی را تشکیل می
که تمامی معارف بـه آن  ، هیچ چیز دیگر حتی توحید نیز الاهی و سیر تکامل انسانی دارد و

هـا را   خداوند متعال ریشـۀ تمـامی گناهـان و گمراهـی     38.چنین اثري ندارد، شود منتهی می
آنـان  «دانـد:   ایمان نداشتن به آخرت و استخاف امر حساب و جزاء و فراموش کردن آن می

اند، به عذابی سـخت   که از راه خدا گمراه شوند به سبب آنکه روز حساب را فراموش کرده
  )26 :ص( .»دچارخواهند شد

متفکـران   يچنان پیچیده و دشـوار اسـت کـه آرا    جریان معاد و زندگی پس از مرگ، آن
بـه  ، هبشري دربارة آن، بیش از آنچه که درباره آغاز جهان و مبدأ عالم دچـار دشـواري شـد   

ابهام و نابسامانی برخورد کرده است؛ زیرا نه تنها مادیون و منکران مبدأ عالم، پایـانی بـراي   
جهان قائل نبوده و منکر معادند، بلکه برخی از معتقدان به مبدأ عالم و مؤمنان به آفریـدگار  

ی مسـئلۀ  ایـن از پیچیـدگ  علاوه بر اند  را نپذیرفته جهان نیز دربارة قیامت تردید داشته و آن
زیرا اعتقاد به قیامت و ایمان تأثیر نبوده است؛  بیدارد که در انکار آن نیز معاد، نکته دیگري 
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بـازي و زورمـداري    موجب پذیرش تعهد و مسئولیت بوده و انسان را از هوس، به روز جزا
انکـار معـاد جهـت توجیـه تبهکـاري و      ؛ زیـرا  کنـد  بازمی دارد و در برابر قوانین خاضع می

معـاد وجـه   مسئله آگاهی از مشکل بودن و پیچیدگی  39ها عامل مؤثري است. گذرانی خوش
تکرار آیات مربوط به آن را آشکار کرده و بسیار بودن این آیات را نیز براي انسان قابل فهم 

دهد که در میان مسائل عقیدتی، هـیچ   اجمالی به آیات قرآن مجید نشان مینگاهی سازد.  می
به اندازة معاد و حیات پـس از مـرگ، حسابرسـی اعمـال     ، بعد از توحید اي در اسلام مسئله

بـار در قـرآن    فقط یک »معاد«گرچه واژة  40باشد. بندگان و اجراي عدالت داراي اهمیت نمی
اما کلماتی که ، )85 :قصص( »معاد  یإِنَّ الَّذي فرَضَ علَیک القْرُْآنَ لرَادك إِل«است: بیان شده 
توان به بعث، قبل حشـر،   میجمله از آن . اند، بسیارند استعمال شده »معاد«ترادف به عنوان م
  اشاره نمود.در این زمینه آخرت  الفصل، قیامت و الحساب، یوم نشر، یوم

بیش ازهمه چیـز سرسـختی نشـان    ، عرب معاصر نزول قرآن، دربارة دو موضوع اساسی
مسألۀ معاد و بازگشت به حیـات مجـدد.   داد: یکی مسألۀ توحید و یکتاپرستی و دیگري  می

از طـرق مختلـف وارد شـده و بـا     ، استنکاف و استنکار آنـان ، سرسختی، قرآن در برابر عناد
هایی از رستاخیز نباتات و بازگو کـردن سرگذشـت    روشن و نشان دادن صحنه  دلائل عقلی

مجـدد   که پس از مرگ و یا شبیه مـرگ، گـام بـر صـحنۀ زنـدگی     ، گذشتگان گروهی از در
اند، توانسته است به اذهان آنان روشنی بخشیده و از قوت عنـاد آنـان بکاهـد و افـراد      نهاده

  41.نمایدبه حقیقت رهنمون ، دارند »پذیر  استدلال«که ذهن ، غرض را منصف و بی

  جهان مينوي زرتشت و
درست شـده اسـت کـه بـه هـم وابسـته و        »مینوي«و  »گیتوي«در گاتها جهان از دو بخش 

وسته هستند. براساس تاریخ مدون، اولین پیامبري که به صورت مکتوب از جهان مینـوي  پی
  :باشد سخن به میان آورده، زرتشت می

آورم. اي مزداي نیکی افـزاي.   اي اهورا مزدا! با دلی پاك و اندیشه اي نیک به تو روي می
 ـ   خواستارم که به من ببخشایی کامیابی در ایـن     ول بـه آن جهـان مـادي را و توفیـق وص

  ان آیین بیـاموزانم کـه هـر دو جهـان    چن بتوانم گروه مردمان را آناینکه  جهان مینوي را و
  42را چنین دریابند.

بلکـه آن شـکل دیگـري از    ، حقیقـت نـدارد   »نیسـتی «زرتشت معتقد است مرگ به مفهـوم  
بینی زرتشت، یک فرد مزدیسنان بایستی به صورتی زندگی کنـد کـه    زندگی است. در جهان
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اندوزي و انجام اندیشـه و گفتـار و کـردار     م گیتی را داشته باشد و هم مینو را، و با دانشه
در حد توان سعی کند کـه  ، معنوي)( کارهاي نیک و مینويسایر گذشت و خیرات و ، نیک

  43جهان مینوي بهتري را سامان دهد.
شـود.   تمام نمـی دنیوي) ( با پایان جهان گیتوي، اي که زرتشت عرضه کرد گانه اصول سه
بسته به اینکه از میان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک یا ضلع مخـالف  ن، فرد مزدیسنا

در جهـان مینـوي و روز پسـین    ، کدام را برگزینـد ، آن یعنی اندیشه بد، گفتار بد و کردار بد
با دقت و موشکافی تمام و بدون نظـر و غـرض،   ، مورد داوري قرار خواهد گرفت. در آنجا
هیچ رفتار و کرداري بـدون پـاداش و   ، نهایت در. نیکی و بدي هرکس تعیین خواهد گردید

اندیشی و راسـتی برخـوردار    کسانی که از نیروي خرد ایزدي و نیک«مجازات نخواهد ماند: 
  44»در انتخاب راه نیک، کامیاب گردند و به پاداش آن در دو جهان بهرة نیک یابند.، باشند

پیروان ( پیروان راستی) و دروگونها( ها که اشون، مادي و دنیويهاي  درخصوص پاداش
و  »پـادافره «امـا از  . شـود  آنها برخوردار خواهند شد، در اوستا بسیار صحبت مـی  از، دروغ)

نتیجۀ اعمال این دو گروه در سراي پسین، از روح و جاودانگی آن یا حتی از جـدایی روح  
توان اظهارنظر نمود که زرتشتیان نخستین  صراحت نمیرو، با  بینیم. از این و جسم اثري نمی

اما در گاتها، فرازهایی موجـود  . اند تا چه اندازه به سراي آخرت و جاودانگی آن معتقد بوده
در سـه  ، کند که در نهایـت  اساس سنجش ایمان و عمل یاد می است که از سه طبقه مردم بر

چنانکـه در آیـین روز   « 45.یابنـد  ار میبهشت، دوزخ و برزخ) استقر( جایگاه در سراي پسین
رفتار خواهـد   »پیرو راستی«و  »پرست دروغ «نخست فرمان رفت، دادگر از روي انصاف، با 

که تـا بـه چـه انـدازه از آن      کرد. همچنین با کسی که اعمالش با بدي و خوبی آمیخته است
  46»درست و نادرست است.

آید، انسان براساس سنجش اعمال رفتـار خـود بـه سـه طبقـه       برمی بالاجمله چنانچه از 
شود: گروهی که اعمالشان نیک و شایسته است، گروهی که در ضلع مخالف قرار  تقسیم می

  .گیرند و اعمالشان بد و ناشایست است، و گروهی که اعمال نیک و بدشان برابر است می

  تأثير متقابل عقايد حقه و عمل صالح
کـه  ، واژة ایمـان . شوند می جملات هستند که به کراّت تکرار کریم برخی کلمات وقرآن  در

ذینَ آمنـُوا و عملـُوا    :«جملۀ آنهاسـت   از ،گردیده استبیان » عمل صالح« کنار معمولاً در الَّـ
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کـه ایـن کتـاب مقـدس و     بـه دسـت آورد   تـوان   اینجا مـی  از. ) 57: عمران آل( »الصالحات
  شمارد. ندازه سعادت بشر را در گرو این دو امر مهم میتا چه ا، آسمانی

امنیت یافتن) و به معناي باور داشـتن، عقیـده   ( باب افعال و از ریشۀ آمنَ مصدر »ایمان«
اعتقاد و تصدیق قلبی به چیزي یـا  ، از نظر لغوي 47داشتن، ایمن شدن و اعتماد کردن است.

دراصطلاح به کار برده شود، معنـاي خاصـی از    »ایمان«نام دارد. هر گاه واژة  »ایمان«کسی، 
آن مورد نظر است وآن یعنی تصدیق مطلـق خداونـد، صـفات او، قیامـت، بهشـت، دوزخ،      

  48ملائکه، کتب آسمانی و جمیع پیامبران الهی.
باشد که به معناي بستن و گره زدن و منعقد  مادة عقد و انعقاد می از »اعتقاد« و» عقیده «

شـود: گـاهی    تقاد و دل بستن انسان به چیـزي از دو راه حاصـل مـی   مبناي اع 49شدن است.
بستن و انعقاد روح انسان، همان تفکـر اسـت کـه در اصـطلاح گفتـه       مبناي این اعتقاد و دل

بسـتگی اسـت،    . گاهی نیز عقیده بر مبنا و به معناي دل»عقیده بر مبناي تفکر است«شود:  می
نـه عقـل.   ، باشـد  که مبناي آن احساس و عاطفه مـی  کند یعنی انسان به چیزي اعتقاد پیدا می

همین امر سبب بـه وجـود آمـدن تعصـب،     . نه تفکر، اکثرعقاید مردم از نوع دلبستگی است
جلـوي فعالیـت فکـر و آزادي تفکـر انسـان       شـود و  جمود، خمَود و سکون در انسـان مـی  

بسـت، چشـم بصـیرت را     چیزي که انسان به آن دل؛ ء یعمی و یصم حب الشّی«گیرد:  رامی
تنهـا اساسـاً    پذیرد و نه  اي را نمی اسلام چنین عقیده 50.»کند کور و گوش بصیرت را کر، می

اي را وراثت، تقلید، تلقـین، جهالـت و تسـلیم در     بلکه مبناي چنین عقیده، را قبول ندارد آن
  51داند. مقابل عوامل ضد تفکر انسانی می

قلب) انسان است، از این ( ن نفسایماجایگاه . تایمان ترکیبی از شناخت و گرایش اس
طریق، شوق و ارادة انسان را جهـت داده و در نتیجـه رفتـاري متناسـب بـا خـود را بـروز        

ایمان، عقیدة خالصـی اسـت کـه در    «نقل شده است:  دهد. در این باره از رسول اکرم می
  52.»نماید را تأیید می جان و دل ریشه دارد و رفتار انسان آن

ارزش منطقی عمل به حدي است که حتی نوع عمـل، جانشـین انسـان و    هی اوقات گا
شود که پسر تـو از خانـدان تـو     خطاب می گردد. در قرآن کریم به نوح واقعیت انسان می

 »قالَ یا نوُح إِنَّه لَیس منْ أهَلک إِنَّه عملٌ غَیرُ صالحٍ« غیرصالح است: اوعمل زیرا که ؛ نیست
هی، اعمـال غیرصـالح را بـه    الا هاي غیرتوحیدي و ضد افکار و اندیشه ،بنابراین، )46: هود(

  .گرداند ضایع می آورد و عمل غیرصالح نیز ارزش انسانی را دنبال می
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و کلمـۀ   »االله الا اله لا«همان کلمۀ طیب ، نهد که انسان در آن گام می، اولین درجۀ ایمانی
رفعت ایـن  موجب برد و آنچه  توحید است. ایمان به توحید انسان را به سوي خدا پیش می

عمـل صـالح چیـزي اسـت کـه جـوهر آن بـا ایمـان         ، زیرا عمل صالح است، شود ایمان می
 گاهی: البته مراتب توجه متفاوت است. توجه به خداست، سنخیت دارد. جوهر عمل صالح

توجـه   انسان به هیچ چیزي دیگـر غیـر از خـدا   ، در این حال. تمرکز استتوجه کاملاً آگاهانه و م
  53.پیش ببرد ها به  تواند در یک لحظه انسان را فرسنگ می، صالحی  کند. چنین عمل نمی

معیارهاي خـدایی کـه بـه وسـیلۀ ذات بـاري تعـالی تعلـیم داده        ، به شیوة تربیتی اسلام
آورنـد و در   جامعه و امت صالح را به وجود مـی شوند، تنها معیارهایی هستند که انسان،  می

سـازد؛ پیمـان و    مـرتبط مـی   آورد که او را با خـدا  زندگی مؤمن عهد و پیمانی به وجود می
معنا و أَطَعنـا   : «54است.» عنااََطَ« و» سمعنا«شامل دو کلمۀ عهدي که  . )7: مائـده ( »إذِْ قلُْتُم سـ

دارد و منحصراً در چارچوب عقاید معادي آن تکامـل  مذهب  اخلاقیات در اسلام، ریشه در
یافته است. دراین چارچوب معادي، سرنوشت غایی انسان بسـتگی بـه رفتـار و کـردار وي      

گردد و یـا   اسلام می یعنی این کردار انسان است که سبب پیشرفت او در؛ دراین جهان دارد
  55کند. مانعی در راه آن ایجاد می

  گفتار و كردار در جهان بيني زرتشتتأثير پندار نيك بر 
هومتـَه)،  ( سه رکن اندیشه نیک، باشد بیش از هر چیز قابل توجه می، آنچه در آئین مزدیسنا

بنیـان دیـن زرتشـتی را    . ایـن ارکـان   باشـد  هورشته) می( هوخْته) و کردار نیک( گفتار نیک
 بـه دفعـات تکـرار و   هاي اوسـتا   دهد و در سراسر گاتها و همچنین سایر قسمت تشکیل می

  شده است:تأکید 
 56هرگز در سه کار نیک، سستی بر خود روا مدار: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیـک. 

فرد مزدیسنان موظف است که زندگی خود را مطابق با این سه اصل اداره کرده و در پرتو 
  57آن به جمیع صفات ملکوتی آراسته گردد.

منجر بـه قبـول آن دو دیگـر    ، نسان است که پیروي از یکیاین سه، مرحلۀ تکاملِ اخلاقی ا
اي است که زرتشت در تعلیمات خود همـواره   گانۀ آئین مزدیسنا، فلسفه شود. اصول سه می

تا با رعایت آن کلیۀ مراحل زندگی مادي، معنوي، ، کند میتأکید  پیروانش را به پیروي از آن
 ـ  اي کـه   گانـه  ه پایـان رسـانند. اصـول سـه    فکري، وجدانی و روحانی را با پاکی و راسـتی ب
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شود. فرد مزدیسـنان بسـته بـه     دنیوي) تمام نمی( با پایان جهان گیتوي ،زرتشت عرضه کرد
یعنـی اندیشـه بـد،    ، اینکه از میان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک یا ضلع مخـالف آن 

مـورد داوري قـرار    کـدام را برگزینـد در جهـان مینـوي و روز پسـین     ، گفتار بد و کردار بد
خواهد گرفت. در آنجا با دقت و موشـکافی تمـام و بـدون نظـر و غـرض، نیکـی و بـدي        

هـیچ رفتـار و کـرداري بـدون پـاداش و مجـازات       ، نهایت در. هرکس تعیین خواهد گردید
اندیشی و راستی برخوردار باشـند در   کسانی که از نیروي خرد ایزدي و نیک«نخواهد ماند: 
  58.»ک، کامیاب گردند و به پاداش آن در دو جهان بهرة نیک یابندانتخاب راه نی

نیـک   ۀاندیش، داند می »اندیشه«از آنجا که زرتشت، پایه و اساس هر گفتار و کرداري را 
آید. به عبارت ساده تر، زرتشـت سرچشـمه و بنیـاد     همواره پیش از گفتار و کردار نیک می

شایسـته و  ، داند. اگر فکر آدمی می  اندیشه -یک و بداعم از ن -تمام گفتار و کردار انسان را 
هرگاه اندیشۀ انسان پلیـد  . به عکس پاك باشد، نتیجۀ گفتار و کردار او نیز چنین خواهد بود

، میـزان  »اندیشـه «آور خواهـد گردیـد.    گفتار و کردار او نیز ناشایست و زیان، و ناپاك باشد
ت در گفتار و کردارآدمی اسـت. همـۀ   سنجش خوب و بد، زشت و زیبا و درست و نادرس

کوشش زرتشت صرف آن شد تا مردم خرد و نیـروي اندیشـۀ خودشـان را در گـزینش راه     
زندگی راهنما قرار دهند و بکوشند تا با حفظ مقام و شرافت انسانی، تنها براي یک زنـدگی  

خود و خـانواده  زندگانی ، هاي اخلاقی و راستی و درستی استوار باشد که بر پایه، مند سامان
 59شان را بنا نهند. و جامعه

سـرور  و  در باورهاي کهن زرتشتی، آفرینندة بـزرگ ـ اهـورامزدا ـ خـود دانـش اسـت       
آگـاه   خواهد بر نخستین جفت بشر جان ببخشـد، از روان همـه   که میدانایی است و هنگامی

. ش آفریـده اسـت  کند که آنها را از خرد سـلیم خـوی   دهد و به آنان القاء می خود به آنان می
چنین است کـه انسـان از     و این 60دهد، آنگاه هر دو را به پیروي از خرد و راستی فرمان می

تواند عوامل موجود درعالم طبیعـت را بشناسـد، تجزیـه و تحلیـل کنـد و       می، بدو پیدایش
نسـان  ا، دراختیار گیرد و تغییردهد. بنابراین، کند خواهد و اراده می طور که می طبیعت را آن

خـود را بـه    »مـن «تواند  خرد) دارد و می( »من« شناسد و تنها موجودي است که خود را می
کار گیرد. به راستی گراید و تـا حـد فرشـتگان تعـالی یابـد      ه ب، هر صورتی که دوست دارد

شود و یا به پیـروان دروغ بپیونـدد و همـۀ دیوهـاي آز، کـین، خشـم، طمـع،         »سپنته من«و
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زرتشـت تمـام    61زمـان خـویش گـردد.    »من  انگره« درخود پرورش داده ونامردمی و ... را 
  :داند همزاد می هاي مثبت و منفی موجود در طبیعت را خوب و مفید و دو گوهر پدیده

در دامان هستی، آنگاه که زمان مفهومی یافت، دو گوهر همزاد نخستین پیدا شـدند، آن دو  
ر نیک بود و دیگري زشت... و چون ایـن  گوهري که یکی شان در اندیشه و گفتار و کردا

  62دو نیروي قدیم به هم رسیدند، زندگی و مرگ را پدید آوردند.
ایـن انسـان اسـت کـه بـا کمـک از       . نفسه وجود نـدارد  خوب و بد فی در فرهنگ زرتشت

. دانـد  هاي خویش و با قدرت بینش و استدلال، برخی را خوب و برخـی را بـد مـی    اندیشه
لازم اسـت و فقـط در   و ح بد و شیطانی براي حیات بشـر، اهـورایی   حتّی صفات به اصطلا

این تنهـا انسـان اسـت کـه بـا       63.شود حد افراطی و دیوگونه است که بد و گناه شناخته می
برخورداري از نیروي اندیشه و خردَ، قدرت سنجش و تمییز را دارا بوده و اندیشه و گفتـار  

 مسـائلی کـه در   اتفاقـات و ، طـور کلـی  ه گر و بها و موجودات دی و کردار خویش و انسان
صـفات  ، دهـد و بـراي آنهـا    افتد را بنا به میل خود مورد سنجش قرار مـی  طبیعت اتفاق می

  نماید: یکدیگرمتمایز می مختلف قائل شده وآنها را از
اي مردم! گفتار نیک دیگران را بشنوید و با اندیشۀ روشن در آن بنگرید و میان نیک و بـد  

زیرا پیش از آنکه فرصت زندگی از دست برود، هر مرد و زن باید بـه  ؛ تمییز دهید را خود
شخصه راه خود را برگزیند. بشود که به یاري خرد اهورایی، در گزینش کار نیک کـامروا  

  64گردید.
نظر به همین ملاحظات اسـت کـه زرتشـت، پـاکی کامـل در پنـدار، گفتـار و کـردار را در         

مورد توجه قرار داده است. گفتار و کردار، نتایج محسـوس پنـدار    زندگانی داراي اهمیت و
پـاك  ، ی است. اگر اندیشه پاك نباشد، گفتار و کردار که جلـوة آن اسـت  ینامحسوس و نامر

تواند باشد. بنابراین پـاکیِ پنـدار، منظـور اصـلی و در واقـع شـالودة کلیـۀ عملیـات و          نمی
باشـد. اگـر    متصوفه و سالکان راه حقیقت میتشریفات روانشناسان و مراقبات و مکاشفات 

 هرچند که پسـت یـا شـریف باشـد، بـا خیـال پـاك و نظرمحبـت و        ، شعوري نسبت به ذي
گـر چـه منظـور    ، شـود  همدردي نگریسته شود، سخنانی که از زبـان دربـارة او جـاري مـی    

ل و پر از مهر و ملایمت بوده و شادمانی خواهد آورد. هرگاه خیـا ، سرزنش و ملامت باشد
گفتار به وسیلۀ هماهنگی پاك و راست باشد، طبعاً کرداري نیز کـه از آنهـا سـر خواهـد زد     

  65نیک خواهد بود.
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  گيري نتيجه
که شالودة اصلی ادیان و مـذاهب توحیـدي جهـان را تشـکیل و انسـان      ، حقه همراد ازعقید

طیبـۀ توحیـد    حـتم و یقـین، کلمـۀ   به طور  دهد، اعتقاد به آن را زیربناي اعمال خود قرارمی
رَ   : «است که به گواهی قرآن بازگشت سایراعتقادات حقه نیز برآن است ه أَمـ إِنِ الْحکْم إلاَِّ للَّـ

نسـاء:  ( »و منْ یطعِ الرَّسولَ فقَدَ أَطاع اللَّه) «40یوسف: ( »ألاََّ تَعبدوا إلاَِّ إِیاه ذلک الدینُ القَْیم
از . زنـد  در رابطه با آن نیز دست به عمـل مـی  ، کند فکر و اندیشه میانسان هرطور که ). 80
تواند سنجش منطقـی و دقیقـی    رو، تنها با دانا کردن و بینش دادن افراد است که فرد می این

  اعمال نیک و بد پیدا نماید.    نسبت به ارزیابی
، اپسـندي از دیدگاه زرتشت نیزسرچشمۀ هرگفتار و کردار نیک و پسندیده یا زشـت و ن 

هاي مثبت و منفی موجـود در طبیعـت را خـوب و     اندیشۀ انسان است. زرتشت تمام پدیده
و ایـن   66.نفسـه وجـود نـدارد    داند و معتقد است خوب و بد فی همزاد می مفید و دو گوهر

انسان است که با کمک از اندیشۀ خویش و با قدرت بینش و استدلال، برخـی را خـوب و   
زآنجا کـه زرتشـت، پایـه و اسـاس هـر گفتـار و کـرداري را اندیشـه         داند. ا برخی را بد می

  آید.  در جهان بینی زرتشت، اندیشه نیک همواره پیش از گفتار و کردار نیک می، داند می
آید که همـانطور کـه    از مقایسۀ به عمل آمده در متون این دو آئین آسمانی، چنین بر می

دراسلام نیز، عمل صالح و قـول  ، داند ارنیک میمبتنی بر پند زرتشت، گفتار و کردار نیک را
درصورتی کـه ایمـان در قلـب انسـان     بنابراین، احسن برمبناي ایمان وعقیده بنا شده است. 

بـراي همیشـه ثابـت و    ، پسندیده است صدق در گفتار و کردار نیکو وآنکه  ثابت گردد، آثار
حالـت اضـطراب و   موجب میان قول و عمل پدید آید،  چنانچه اختلافی در. شود برقرار می

اي از خـالق و مخلـوق و ارتبـاط انسـان بـا       ایمان بیـنش ویـژه  خواهد شد. تزلزل در ایمان 
ساز رفتارهاي  هرکدام زمینه ، هاي درونی نماید. این بینش و گرایش موجودات عالم ارائه می

  شوند. دیگران میارتباط با خداوند و ارتباط انسان با خود و  انسان در
ایمان و عمل صالح از جمله مواردي هستند که خداي تعالی آنها را از ما مطالبه کـرده و  

چرا که ایمان بـه توحیـد اسـت    ؛ شرط رسیدن به کمال مطلوب و سعادت بشر دانسته است
عمل صـالح  ، شود رفعت این ایمان میموجب برد و آنچه  که انسان را به سوي خدا پیش می

وا    « باشد. می الحات و توَاصـ و الْعصرِ* إِنَّ الْإِنسْانَ لفَی خسُرٍ * إِلَّا الَّذینَ آمنوُا و عملـُوا الصـ
  )1-3عصر: ( »باِلْحقِّ و توَاصوا باِلصبرِ
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
  2، خطبۀ اول، البلاغه نهج. 1
 .واژه صالح، مجید، قرآن دینی درـ  مفاهیم اخلاقی، ر.ك توشیهیکو ایزوتسو 2

 .44-45، ص 14، ج تفسیر نمونه، مکارم شیرازي. ناصر 3

  .127، ص 15، ج وسائل الشیعه، حر عاملیمحمد بن حسن  4
، شناسی نام دارد. اوستا دراصل شامل دو بخش دینی (گاتها) و غیردینی (ستاره »اوستا«کتاب مذهبی زرتشتیان . 5

آسایی با وجود گذشـت   معجزهبه طور  بخش دینی آن، فقهی و ...) بوده است که بنا به اعتقاد زرتشتیان، پزشکی
 / abestag)چند هزار سال از خطر تحریف و نابودي مصون مانده اسـت. اوسـتا خـود صـورت تحـول یافتـۀ       

apestak) اویسـتا ، استا، وستا، ابستاك، هاي مختلف مانند ابستا و در متون گذشته با تلفظ، باشد فارسی میانه می ،
هاي مختلفی گردیده است: برخی آن  تحلیل، از نظر ریشه و معنی لغوي »تااوس«افستا و ... آمده است. دربارة واژة 

دانسـته کـه از واژة    »اساس و بنیـان «به معناي  دانند. برخی نیز ریشه می هم  »ودا«و با واژة  »دانستن«را به معناي 
 اند. ایش ویژه گرفتهمرتبط و به معناي ستایش و نی» ستودن«را با واژة  گرفته شده است و برخی هم آن »ایستادن«

  ).23، ص اوستا، (راشد محصل
تر از اوستاي کنونی بوده است  نظر دارند که اوستا در اصل بسیار بزرگ این رأي اتفاق زرتشتیان و پژوهشگران بر

پیش از میلاد به ایران تاخت و داریوش  330و هنگامی که اسکندر گجسته (بدیمن و نفرین شده) در حدود سال 
یکی از ، که در اثر آن، کاخ شاهنشاهی تخت جمشید را به آتش کشید، شاه هخامنشی ـ را شکست داد سوم ـ پاد

که در جوار کاخ سلطنتی بنا ، هاي دنیاي کهن آن روز سوخت و از بین رفت. در این کتابخانه ترین کتابخانه بزرگ
صدها جلد کتاب علمی و ادبی و مذهبی و ، نام دژنْپشت (به معناي قلعه نوشته یا کتابخانه) معروف بوده شده و ب

نویس  تاریخ -که بنا به نوشته پلینی، آن جمله بیست و یک نسک (کتاب / بخش) اوستا تاریخی وجود داشت. از
بـر روي دوازده هـزار    -الـذهب  نویسندة کتاب مروج -در دو هزار شعر سروده شده و به قول مسعودي -رومی

  شد که جملگی از بین رفتند. نگاهداري می، ارش یافته بودبا آب زر نگ، پوست دباغی شده گاو
واقع در شـهر شـیز آذربایجـان وجـود     ، البته کتابخانه بزرگ دیگري هم بنام گنج شیزیگان در آتشکده آذرگشب

را برداشته و  ها آن یونانی، داشت که نسخۀ کامل دیگري از اوستا در آن موجود بود و در هنگام استیلاي اسکندر
بنیانگذار ، ن خود ترجمه کردند. اسکندر و جانشینانش به مدت هشتاد سال سلطنت کردند تا آنکه اشک اولزبا به

ق.م برچید و موبدان و دانشمندان زرتشتی فرصت یافتند  250سلسلۀ اشکانیان بساط فرمانروایی یونانیان را بسال 
دوباره ، کردند ي متعدد نزد خود نگاهداري میها که یا در ذهن خود داشتند و یا در نسک، بیشتر قطعات اوستا را

پراکنـدة زرتشـتی   هاي  کتابآوري و تدوین  آوري نمایند. مشهور آن است که نخستین کسی که امر به جمع جمع
با این نام ، اما از آنجا که چهار نفر و به روایتی پنج نفر از پادشاهان اشکانی، یا بلاش اشکانی بود »ولخش«نمود 

  )50-54، ص ن، هماآذرگشسباردشیر ( نظر وجود دارد. لذا بین بلاش اول و سوم اختلاف ،معروف بودند
ریشه است. به عقیدة بسیاري  به خط و زبان اوستایی نوشته شده که با زبان پهلوي و سانسکریت هم ، کتاب اوستا
هـا حفـظ    ن دراز در سینهم) پدید آمد و اوستایی که سالیا 226-641ساسانیان(ة خط اوستایی در دور، از محققان
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شده بود به آن خط کتابت شد؛ و به قولی هم این کار پس از ظهور اسلام تحقق یافته است. اوستاي فعلی داراي 

اوستاي . علاوه بر این کلمه (یعنی چهار برابر) بوده است 345/  700کلمه است و احتمالاً اصل آن بالغ بر  83000
، وندیداد، ویسپرد، یشتها، شود و شامل پنج بخش است: یسنا نسک تقسیم می 21همچون اوستاي اصلی به ، کنونی

  )59ص ، آشنایی با ادیان بزرگ، توفیقیحسین خرده اوستا. (
هاي  ترین بخش باشد. یسنا از مهم معنا می یسنا: به معناي ستایش و نیایش است و با کلمۀ جشن هم، یسنهَ، یسینـ 

گویند. این بخش  می »هات«ها را یک  در اصطلاح اوستایی هریک از این فصل. استفصل  72اوستا و دربردارندة 
هـا   را گـات  فصـل آن  17، فصل یسـنا  72ترین بخش اوستاست. از میان  ترین و اصلی قدیمی، از نظر زبانشناسان

 ـ  هاي شخص زرتشت است. یسن دهد که منظوم و از سروده تشکیل می و دربردارنـدة دعاهـا   ، طـور کلـی  ه هـا ب
توسط موبدان و گروندگان زرتشتی خوانده ، هاي گوناگون دینی براي منظورهاي خاص نمازهایی است که در آئین

  شود. می
که غالباً از ، است. مطالب این بخش از اوستا »راد«یا راته به معنی  می باشد. رد» همۀ رادمردان«ویسپرد: به معنی ـ 

اند و  نامیده »کرده«بخش دارد که هریک از آنها را یک  24ت. ویسپرد درحقیقت مکمل آن اس، ها گرفته شده  یسن
هاي ماهیانـه   هاي فصلی (گاهنبارها) یا جشن جشن، هاي مذهبی ها در آئین  متن آن به تنهایی و گاه همراه با یسن

  شود. خوانده می
ضد دیو است. وندیداد شامل  به معنی قانون، »دیودات«وندیداد: در اصل این کلمه به زبان اوستائی به صورت ـ 

گویند. مطالب فرگردها به گونۀ پرسش و پاسخ تنظیم گردیـده   می» فرگرد«را یک  بخش است و هر بخش آن 22
گوید. تألیف این بخش از اوستا را به  کند و اورمزد آنها را پاسخ می هایی که زرتشت از اورمزد می پرسش؛ است

در تنظـیم و  ، پس از گرایش به دین زرتشتی، احتمالاً مغان غرب ایران دهند و هخامنشیان نسبت میة پس از دور
بیشترین ، اهمیت و جدید است و در عین حال هاي کم این بخش از بخش، طور کلیه اند. ب تدوین آن سهیم بوده

  دهد. قسمت اوستا را تشکیل می
، خانواده است. این بخـش  ۀ یسن هماز ریشۀ یزد به معناي نیایش و نماز است و با کلم» یشت«ها: واژة  یشت -

، رسـد  و بـه نظـر مـی   . هاي قدیم پیش از زرتشت است عقاید آریائی، که بیانگر آئین زرتشت بود، برخلاف یسنا
؛ در عصر هخامنشیان و بعد از آن گردآوري شده و توسط مغها به اوسـتا الحـاق گردیـده اسـت    ، همانند وندیداد

دعا و ، بهرام و ... در این بخش، میترا، نظیر آناهیتا، آنها را باطل اعلام نمودهچراکه باورها و خدایانی که زرتشت 
نام ایـزدي کـه در آن    که هریک به ، کرده یا فصل بوده 21ها شامل  شود. امروزه یشت نیایشی به آنها منسوب می

  اند. نامگذاري شده، شود نیایش می
که در نمازهـاي  ، هایی اي است شامل نیایش مجموعه، وچکخرُده اوستا (خردك اپَستاك): به معناي اوستاي کـ 

هـاي اوستاسـت و    اي از دیگر بخش خلاصه، شود. این کتاب هاي زرتشتیان قرائت می یومیه و یا مراسم و جشن
تاریخ ادیـان  ، رضاییعبدالعظیم ( شاپور دوم فراهم گردیده است.ة موبد موبدان دور» آذرباد مهر اسپندان«توسط 

  .)23-30، اوستا، محصل؛ راشد 100 -101، ص جهان
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مقدس دیگري به زبان هاي  کتابو » زند اوستا«تفسیري بنام ، است که زرتشتیان علاوه بر اوستایادآوري لازم به 

  از جملۀ آنهاست.» دینکرد«و  »نامه ارداویراف«پهلوي دارند که 
 17953، ص 12، ج نامه لغت، دهخدااکبر  . علی6

 185-197، ص الملل و النحل، شهرستانی. محمد 7

 .3884، ص 3، ج فرهنگ معینن، معیمحمد  8

 .23، ص ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد، جوادي آملیعبداالله  9

 .287، ص 13، ج تفسیرانوار درخشان، همدانی حسینیمحمدحسین  10

 .354، ص 8، ج تفسیر آسان، خمینی نجفیمحمدجواد  11

 .285، ص 13همان، ج ، همدانی حسینیمحمدحسین  12

 50-59، ص معاد از نظر روح و جسم، فلسفیمحمدتقی  13

  91، ص زرتشت پیامبر ایران باستان، رضیهاشم  14
حال ، پرستش سو یا قبلۀ مزداپرستان نور است، داند ازآنجا که زرتشت خداوند را شیدان شید و نورالانوار می. 15

یا شمع فروزان و خواه از خورشید یا هـر شـیء   ، علۀ آتش باشدبه هر شکلی که جلوه نماید. خواه این نور از ش
  .نامند می» آتشکده«یا » آدریان«نورانی دیگر. پرستشگاه زرتشتیان را 

  .381، ص بینی اشو زرتشت جهان، ؛ همو 118، ص پاسخ به پرسشهاي دینی زرتشتیان، خورشیدیاناردشیر  16
 .138 -139، ص بینی اشو زرتشت جهانهمو،  17

 .90همان، ص ، رضیهاشم  18

 .3، 30، گاتها، یسنا 19

 .8، 31همان،  20

  8، 31همان،  21
 8، 45همان،  22

  5، 28. همان، 23
  4، 29. همان، 24
 7، 31. همان، 25

  8، 31. همان، 26
  16، 32. همان، 27
 6، 43. همان، 28
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 2، 28، گاتها، یسنا 42
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